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« پاسخ به سؤالات سیاسی»

1ـ آیا واقعاً سران فتنه از وقایع گذشته درس گرفته و پیام مردم را درک کرده‌اند و دست از فتنه‌انگیزی برداشته‌اند که لیاقت رأفت مردم را داشته باشند؟
امروز در بین سران فتنه اختلاف دیدگاههایی در مورد چگونگی ادامه‌ی مسیرشان به وجود آمده و لذا مواضع آنها یکسان نمی‌باشد. به گونه‌ای که برخی از آنان به مواضع تندروانه و افراطی مثل امثال کروبی و میرحسین موسوی ایراد گرفته و خواستار فاصله گرفتن از آنان می‌باشند. ولی گفته می‌شود افرادی مثل سیدمحمد موسوی خوئینی‌که به مرد خاکستری در جریان فتنه شهرت یافت، اجازه‌ی انتقاد از مواضع افراطی میرحسین را نمی‌دهد و خواستار حفظ پتانسیل اعتراض و آشوبگری است.
اما برخی اخبار مربوط به جلسات دیدارهای فتنه‌انگیزان حاکی از برنامه‌ریزی آنان برای انجام تحرکاتی در فاصله‌ی 22 خرداد تا 18 تیر و همچنین ورود به انتخابات شوراهای اسلامی است که با به میدان آوردن چهره‌های سفید و اخذ تأیید صلاحیت، برخی از حامیان خود را به شوراها نفوذ داده و با کسب سرپل‌های سیاسی خود را برای رقابت در انتخابات مجلس شورای اسلامی آماده نمایند.

حوادثی مثل اهانت به مرقد آیت‌ا... خاتمی در اردکان که به صورت مشکوک صورت گرفت و مظلوم‌نمایی‌ها و فضاسازی‌هایی که پس از آن صورت گرفت تا آن را به نظام منتسب نماید، حاکی از بهانه‌جویی‌ها و فرصت‌طلبی‌های این جریان برای حفظ خویش در صحنه‌ی سیاسی است.

از سوی دیگر حمایت علنی بیگانگان از فتنه‌ی رنگی، برملا شدن سناریوهای کثیف شهیدسازی، همکاری و همراهی گروهک‌های ضدانقلابی، آتش زدن مساجد و به شهادت رساندن نیروهای بسیجی و انتظامی و وقایعی مثل اهانت به ساحت مقدس امام راحل و بالاتر از همه جسارت و جنایت در روز عاشورا، اعتبار مدعیان اصلاحات را مخدوش و کار آنان را برای فریب و اغوای مردم سخت نموده است، لذا حتی رأفت نظام و مردم هم، تنها موجب شرمندگی بیشتر این جریان است و امکانی برای جولان باقی نگذاشته است.

2ـ در شرایط فعلی رهبری و محوریت جریان مدعی اصلاحات واقعاً چه کسی است؟
این جریان از همان دوران که دولت و مجلس را در دست داشت با بلاتکلیفی در عرصه‌ی رهبری مواجه بوده و به تعبیر آقای حجاریان بی‌سر بوده است. تلاش‌هایی برای معرفی کردن سیدمحمد خاتمی به عنوان رهبر جبهه‌ی اصلاحات صورت می‌گرفت که با توجه به روحیات وی بی‌نتیجه ماند و ضمن آن که گروه‌های دیگر امثال عبدا... نوری را ترجیح می‌دهند.
پس از فتنه‌ی رنگی و حوادث تلخ بعد از انتخابات به حسب ظاهر میرحسین موسوی محور فعالیت‌های مدعیان اصلاحات بود ولی خود وی با راهنمایی مشاوران خویش، فتنه ی رنگی را که جنبش می‌نامید، در قالب شبکه‌ی اجتماعی تعریف نمود که آن را از رهبری مشخص بی‌نیاز می‌کرد. از این رو در خارج از کشور برای آن اتاق فکری تعریف نمودند که با ناشی‌گری برخی اعضای آن شکل طنز و کمیک پیدا کرد.

برخی از خبرها نیز حاکی است که با توجه به بی‌اعتباری چهره‌های قبلی مثل میرحسین و خاتمی و کنار کشیدن برخی بازیگران پنهان، تلاش می‌شود سیدحسن خمینی را محور این جریان قرار دهند که البته با توجه به سابقه‌ی سیاه آنها در وقایع پس از انتخابات و عبور عملی از افکار و اندیشه‌های حضرت امام، حتی اگر این تلاش به ثمر هم بنشیند، فقط اعتبار او را هزینه خواهند کرد. چرا که برخی تحلیل‌گران معتقدند رهبری و هدایت این جریان به صورت خارجی در خارج از کشور قرار دارد که با واسطه‌هایی می‌توانند این اشخاص را در داخل به نفع خویش مدیریت نموده و حتی در مواردی با ایجاد فضای توهم آنان را در مقابل سابقه و عقاید گذشته قرار داده و از اعتبار و حیثیت ساقط نمایند.

3ـ آیا راست است که بهزاد نبوی در ایام نوروز با آقای هاشمی دیدار داشته است؟ آیا برخورد کریمانه‌ی رهبری و مردم با آقای هاشمی باید این نتیجه را بدهد؟
آنچه گفته شده این است که در سفر نوروزی آقای هاشمی به جزیره‌ی کیش، افراد مختلفی به دیدار ایشان رفته‌اند که یکی هم بهزاد نبوی است و ظاهراً تاکنون آقای هاشمی چنین خبری را هم تکذیب نکرده‌اند. گرچه نفس چنین دیداری با توجه به محکومیت بهزاد نبوی در دادگاه و متهم بودن وی به ایفای نقش و سازماندهی در فتنه می‌تواند سؤال‌برانگیز باشد و بهتر بود همان‌گونه که گفته می‌شود درخواست دیدار کروبی با پاسخ منفی مواجه شده چنین دیداری صورت نمی‌گرفت. اما شاید انجام آن در یک جزیره‌ی دور از مرکز که مدتها است به عنوان منطقه‌ی آزاد معرفی شده، با تصور اقدامی کاملاً خصوصی و خارج از چارچوب مناسبات رسمی، انجام شده باشد.
4ـ یکبار گفته می‌شود آمریکایی‌ها در اواخر دوران جنگ تحمیلی به تهدید اتمی ایران پرداختند و پس از آن هم با زدن هواپیمای مسافربری ایران، جدیت خود را نشان دادند که بالاخره به پذیرش قطعنامه انجامید. آیا تهدید جدید آمریکا را در استفاده از سلاح هسته‌ای علیه کشورمان نباید جدی گرفت؟

قبل از هر چیز نباید از هدف آمریکایی‌ها در چنین تهدیدی غفلت کرد که بازداشتن جمهوری اسلامی از ادامه‌ی تلاش برای تکمیل فرآیند تولید سوخت هسته‌ای است. لذا حربه‌ی تهدید و تحریم ابزار فشار برای نیل به این هدف به شمار می‌آید. با توجه به این هدف و اهمیت استقلال در این فنآوری مهم برای جمهوری اسلامی است که نحوه‌ی برخورد با این تهدید را معلوم می‌سازد.
از سوی دیگر عملی نمودن این تهدید نیز باید مورد ارزیابی قرار بگیرد که هر چند آمریکایی‌ها سابقه‌ی استفاده از بمب اتم را دارند، اما چنین جنایتی تنها در شرایط بحرانی و بهم ریخته‌ی اواخر جنگ جهانی دوم و آن هم علیه کشوری صورت گرفته که در جبهه‌ی متحدین در آتش‌افزوری جنگ دست داشته و در ماه‌های آخر جنگ و پس از چهار سال نبرد رمقی برای واکنش نداشته است. اما شرایط کشور ما به کلی متفاوت است و ما با پذیرش ان.پی.تی فعالیت‌های هسته‌ای خود را به صورت قانونی دنبال نموده و تنها برای استفاده‌ی صلح‌آمیز و نیل به استقلال در این فناوری تأکید می‌نماییم. همچنین آمریکا با درگیری در دو بحران یعنی اشغال عراق و افغانستان، نمی‌تواند ریسک ورود به بحران سوم یعنی جنگ با ایران را که نتایج آن نیز نامعلوم و در ابهام جدی قرار دارد، بپذیرد. وضعیت دفاعی کشورمان اصلاً با شرایط اواخر جنگ تحمیلی قابل مقایسه نیست و امروز هم کشور آمریکا با حضور در منطقه و پهلو دادن به نیروهای مدافع ما، آسیب‌پذیری بیشتری دارد و هم امکانات دفاعی ما برای مقابله با تهدید احتمالی بیشتر است. به علاوه نباید از یاد برد، پس از دوره‌ی جنگ جهانی دوم تاکنون تهدید هسته‌ای نتوانسته بیشتر از مرحله‌ی حرف جلوتر برود و جدی‌ترین آن رویارویی شوروی با آمریکا در ماجرای خلیج خوک‌ها و کوبا بود که هیچ گاه عملی نشد و بالاتر از آن برخورداری شوروی سابق از این سلاح به حفظ آن از فروپاشی کمک نکرد و رژیم صهیونیستی هم نتوانست آن را در مقابل حزب‌ ا... و حماس به کار گیرد.

البته تمام موارد فوق به معنای کنار گذاشتن تدابیر دفاعی لازم و استفاده از دیپلماسی برای خنثی‌سازی این تهدید احمقانه نیست.

5ـ چرا اعترافات عبدالمالک ریگی برای مردم پخش نمی‌شود؟

با توجه به ماهیت امنیتی پرونده و ارتباطات وی در داخل و خارج، بایستی از این اعترافات برای تقویت امنیت استفاده کرد. کشف شبکه‌هایی در داخل که به این گروهک وصل بوده و به آن کمک می‌کرده‌اند و دستگیری تعدادی از عناصر آن و همچنین فرار برخی دیگر از این عوامل و امکان فشار به حامیان خارجی آنان که نمونه‌ی آن ارسال مستنداتی برای دبیر کل سازمان ملل مبنی بر همکاری آمریکا و ناتو با این گروهک تروریستی نتیجه‌ی این اعترافات است که به ناچار تا مدت زمانی نمی‌توان آن را علنی نمود.
خوشبختانه تجربه و خبرگی دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کشور، امکان بهره‌گیری از اعترافات امثال ریگی را به نفع امنیت مردم مضاعف نموده و نباید در رسانه‌ای نمودن این اعترافات که بخشی از اطلاعات لازم برای خنثی نمودن توطئه‌های سیاسی ـ امنیتی و پیچیده و متلاشی نمودن شبکه‌های جاسوسی و تروریستی است، تعجیل نمود. بسا این که در ابهام ماندن نوع و میزان اعترافات در شرایطی از افشاگری و پخش آن مؤثرتر باشد.
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